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f a r h i k h t e g a n o n l i n e
شنبه 10 دی 1401   شماره 377۲

اگر قرار باشد ناآرامی های پاییز 1401 را با حوادث منتهی به روز 9 دی در سال 

1388 مقایسه کنیم، می توان به وجه اشتراک های متعددی میان این دو مقطع 

مهم در تاریخ بعد از انقلاب اشاره کرد. شاید بتوان پررنگ ترین وجه اشتراک موجود 

میان حوادث این دو مقطع را تلاش همه جانبه دولت های ضدایرانی برای روشن نگه 

داشتن آتش ناآرامی ها و درگیری های خیابانی در شهرهای کشور دانست. تلاشی 

که البته ابایی هم از روشن شدن ابعاد آن برای افکار عمومی داخل ایران نداشتند. 

اظهارات مداخله جویانه مقامات کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه، آمریکا و کانادا 

را می توان از جمله این تلاش ها دانست. دولت های غربی البته علاوه بر اظهارات 

مداخله جویانه به حمایت گسترده از شبکه های ضدایرانی هم پرداختند. شبکه های 

فارسی زبان اصالتا سعودی و انگلیسی که رسما و علنا مخاطبان داخل ایرانشان را 

به افزایش خشونت، آشوب و دامن زدن به هرج و مرج دعوت می کردند.  مقامات 

دولت های غربی هم به نظر می رسید در اتخاذ مواضع ضدایرانی و دیدار با چهره های 

شکست خورده شاخص از بین براندازان درحال رقابت با یکدیگر بودند. از مکرون، 

رئیس جمهور فرانسه که با ویرانی طلبانی مثل مسیح علی نژاد و لادن برومند دیدار 

کرد، تا دعوت بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از نازنین بنیادی، بازیگر هالیوودی 

تحریم طلبی که تلاش می کرد تا به یکی از لیدرهای این ناآرامی ها تبدیل شود و جلسه 

اعضای پارلمان ایتالیا با مریم رجوی، رهبر یکی شاخص ترین سازمان های تروریستی 

تاریخ معاصر ایران. جلسات و دیدارهایی که البته نتیجه آنها حتی تضعیف نظام هم 

نبود. به اعتراف لادن برومند، مدیر بنیاد ضدایرانی برومند و از شرکت کنندگان در 

جلسه خصوصی 20 آبان با رئیس جمهور فرانسه، مکرون حتی در این جلسه که پشت 

درهای بسته و کاملا کنترل شده درحال برگزاری بوده هم آب پاکی را روی دست 

براندازان ریخته که »ما نه وظیفه داریم، نه اعتقاد داریم و نه مایلیم که نظام سیاسی 

شما را تغییر دهیم!« اظهاراتی که البته در پشت صحنه میان رئیس جمهور فرانسه و 

براندازان رد و بدل شد و نشان از آن داشت که غربی ها باوجود تلاش همه جانبه شان 

برای دامن زدن به التهابات داخلی کشورمان، درنهایت نتوانستند واقعیت را نادیده 

گرفته و مثل اپوزیسیون خیال پرداز خارج نشین، درباره سرنوشت ناآرامی های داخلی 

ایران رویابافی کنند.  یکی دیگر از وجوه اشتراک  ناآرامی های اخیر با التهابات بعد 

از انتخابات سال 88، حجم وسیع دروغ های دست به دست شده در شبکه های 

اجتماعی برای عمیق تر کردن شکاف های موجود میان مردم و حاکمیت است. دروغ 

مشابه شکنجه و قتل دختر جوانی به نام ترانه موسوی در سال 88 و خبر جعلی شکنجه 

و قتل نیکا شاکرمی در ناآرامی های اخیر یکی از نمونه های این وجه اشتراک میان 

دو مقطع مهمی است که به آن اشاره شد. رسانه های ضدایرانی در اوج درگیری های 

سال 88 با ضریب دادن به یک خبر جعلی از شخصی به نام ترانه موسوی نوشتند 

که به ادعای آنها »توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر و بعد از تجاوز و شکنجه 

به قتل رسیده است.« اتفاقی که دقیقا در روزهای پایانی شهریور 1401 و اوایل 

شکل گیری ناآرامی های خیابانی درباره نیکا شاکرمی، دختر نوجوان 16 ساله ساکن 

تهران تکرار شد. این رسانه ها درباره نیکا که با پریدن از ارتفاع خودکشی کرده و جان 

خود را از دست داده بود نوشتند: »بعد از بازداشت و شکنجه توسط ماموران کشته 

شده و جسدش به جای نامعلومی انتقال داده شده است!« رسانه هایی هم از تجاوز 

به او نوشتند که همه این جعلیات بعد از بررسی های پزشکی قانونی رد شد.  نکته 

دیگری که در هر دو مقطع شاهد مانور گسترده صحنه گردان های التهابات بر آن 

بودیم، جنس بهانه   آن التهاب شکل گرفته بود. به این معنا که در هر دو مورد، بهانه 

به نوعی بود که بعد از راستی آزمایی ثابت شد صحت ندارد. در مورد اول بهانه دست 

بردن در آرای انتخابات و تقلب، که با تایید نمایندگان قانونی کاندیداها مشخص شد 

واقعیت نداشته و در مورد دوم، فوت تلخ مهسا امینی به دلیل ضرب وشتم نیروهای 

گشت ارشاد، که آن هم به فاصله کمتر از یک  ماه، بعد از انتشار تصویر دوربین های 

مرکز پلیس و بررسی پزشکی قانونی مشخص شد دروغی با هدف جریحه دار کردن 

افکار عمومی بوده است.  درخصوص این دو مقطع و شباهت های آن نکاتی را 

مرور کردیم اما شاید مهم ترین نکته مشابه صورت گرفته در دو مقطع 88 و 1401، 

حضور گسترده مردم در میدان با هدف محکوم کردن درگیری های داخلی و کمک 

به بازگشت آرامش به فضای عمومی کشور بود. نقطه اشتراک تجمع  9 دی 88 با 

تجمع های 22 مهر )جشن ولادت پیامبر در میدان ولیعصر(، 13 آبان در سراسر کشور 

و 6 دی  1401)تشییع شهدای گمنام(، پیام های ویژه ای بود که این حضور پررنگ 

مردم داشت. تجمع هایی که البته در آن هم مردم معترض نسبت به انتخابات 88 و 

اتفاقات پاییز 1401 حضور داشتند و هم افرادی که نسبتا به نظام دلبسته تر هستند. 

حضوری که نشان می دهد جامعه متکثر ایران باوجود همه مشکلات و اختلاف 

سلیقه ها، با ویرانی طلبان و توهین کنندگان به مقدسات مرزبندی های جدی دارد و 

انتقادهایشان نسبت به هریک از ارکان حاکمیت و بعضا شنیده نشدن مطالبات شان 

از سوی برخی مسئولان کشور، موجب نمی شود چشم شان را روی منافع ملی ببندند 

و مقابل جریاناتی که به دنبال نقض تمامیت ارضی کشور هستند سکوت کنند.  

سال 88 شباهت ها و البته تفاوت هایی با این روزهای 1401 دارد. دال مرکزی و 

شباهت ماجراهای سال 88 و 1401، مطالبه است، مطالبه ای که عمده بدنه آن 

مردمی بود. تفاوت های این مطالبات در دو سال مذکور مورد بحث های بسیاری 

قرار گرفته، اما همه اتفاق نظر دارند که آنچه در 13 سال پیش اتفاق افتاد، جنبش 

بود چراکه لیدری واحد و مشخص داشت که آن را رهبری می کرد. اما آنچه که در 

مطالبات امسال بیش از هر چیزی در چشم می آید را صرفا می شود تجمعات و 

اعتراضات دانست که نه تنها لیدری واحد بر آن حاکم نبود بلکه مطالبه مشخصی را 

نیز دنبال نمی کرد. همین مساله  »جنبش بودن اتفاقات سال 88« و »جنبش نبودن 

اتفاقات سال 1401« دو مقوله ای است که تفاوت ها را پررنگ تر می کند. برای مثال 

در سال 88 اگر بین لیدر و حاکمیت مسامحه می شد، نه مطالبات مردم به حاشیه 

رانده می شد نه سوءاستفاده های خارجی از آن جنبش می شد. خیلی از مردم شاید 

آن روزها را به خاطر داشته باشند. آن زمان اعتراضات به حدی رادیکال شد که دیگر 

رسما از مرز اعتراض عبور کرد و طولانی تر از حد ممکن نیز شد، تا جایی که دیگر 

بحث مطالبه مردم نبود، بلکه گروه های مختلف مطالبه مدنی مردم را به حاشیه 

رانده و کار را تا توهین و هتاکی به امام حسین)ع( در محرم همان سال پیش بردند. 

اقداماتی که باعث شد خود جنبش سبز نیز از مساله متضرر شود. رهبران جنبش 

سبز اگر صرفا به پیگیری مطالبه صنفی خود یعنی صحت سنجی نتایج انتخابات 

پایبند می ماندند می توانستند بدنه مردمی را همچنان همسو با خود حفظ کنند. 

اما زمانی  که مطالبات از فضای صنفی فاصله گرفت، آن جمعیت چندمیلیونی 

و کثیر در ابتدای جنبش، به یک جمعیت اقلیت در پایان جنبش تبدیل شدند. 

همین مساله در ناجنبش امسال هم صدق می کند. شهریورماه زمانی که هسته 

اولیه اعتراضات شکل گرفت، بخشی از بدنه مردمی نیز برای بیان مطالبات خود 

با اعتراضات بدون رهبر ایجاد شده، همسو شد. اعتراضاتی که در ادامه به همین 

دلیل نبود رهبر و مطالبه واحد رو به افول گذاشت و رفته رفته به آشوب های پراکنده 

تغییر ماهیت داد. حضور رهبری واحد باعث می شود تا جمع بندی و تصمیم گیری 

در مورد مطالبه ایجاد شده زودتر به نتیجه برسد اما فقدان این امر مسیر نتیجه گیری 

را مختل نموده و چه بسا موج آشوب طولانی تری را نیز حاصل شود. موجی که مورد 

استقبال کشورهای غربی و جریان های برانداز نیز قرار گرفت و آنها را در سودای 

مصادره عواید احتمالی، به دمیدن در آتش خیابان تشویق نمود. البته حضور مردم 

در 9 دی 88 پیام خوبی را از جامعه ایران به جهان منتقل کرد و همین پیام باعث شد 

در موج های آشوبی که در سال های بعد شکل گرفت دولت های غربی دچار توهم 

براندازی نشده و با چشم بازتری در آشوب ها مشارکت کنند. همین مواجهه با چشم 

باز است که باعث می شود مکرون علی رغم حمایت از چهره های اپوزیسیون، در برابر 

کمک به مطالبه براندازی آنها جواب نه داده و برای مذاکره با ایران راهی بغداد شود 

تا نشان دهد غرب توان براندازی را برای خود متصور نبوده و حمایت از اپوزیسیون 

کاربردی بیشتر از امتیاز گیری از ایران ندارد. 

نمونـه  جوامـع متکثـر و متحـد در منطقـه زیاد اسـت. البته هرکشـوری 

مختصات خاص خود را دارد و در همان مختصات بایستی به این تکثر 

احتـرام بگـذارد. جنـس تکثـر سـلایق در جامعه ایران هم انکارنشـدنی 

اسـت و این مسـاله خود را در اعتراضات یا تجمعات گوناگون به خوبی 

نشـان می دهـد. نظـرات و نگاه هـا دربـاره جامعـه ایـران چـه از سـوی 

جامعه شناسـان داخلـی، چـه از سـوی جامعه شناسـان خـارج از ایران 

متعـدد اسـت؛ برخـی می گوینـد جامعه ایران چندپاره اسـت و سراسـر 

اعتـراض و ازدسـت رفته اسـت، برخـی دیگـر ایـن نظـر را بـه  کلـی رد 

می کننـد. در ایـن میـان البتـه ایـن نکتـه حائـز اهمیت اسـت که تکثر 

در یـک جامعـه به معنـای چندجامعه گـی نیسـت و در یـک جامعـه  

واحـد امـکان وجـود سـلایق سیاسـی، فرهنگـی، هنـری و... متنـوع و 

متکثری وجود دارد. برهمین اسـاس اینکه جامعه به سـمت یکدسـتی 

یـا بـه  عبـارت گـروه اول ازدسـت رفتگی برود، به شـرایط و علل بسـیاری 

ازجملـه رفتـار رسـانه ها و بازنمایـی ای کـه آنها از واقعیت دارنـد، یا رفتار 

سیاسـیون یـا رفتـار دولـت بسـتگی دارد . بـا نگاهـی اجمالـی به سـال 

88 می تـوان متوجـه شـد افـرادی کـه سـال 88 در جنبـش اعتراضـی 

حضور داشـتند، بعد از به حاشـیه رانده شـدن مطالبات شـان توسـط 

گروهک هـای وابسـته بـه خـارج از ایـران و هتاکـی ایـن گروهک هـا بـه 

امام حسـین)ع(، بـه خیابان هـا آمدنـد و حماسـه 9 دی را رقـم زدند. در 

حماسـه 9 دی جامعـه  معتـرض، بـرای حفـظ تمامیـت ارضـی ایـران به 

صف راهپیمایان پیوست تا یکپارچگی ملت در پایبندی به ارزش های 

دینـی و ملـی را بـه تصویـر بکشـد. ایـن مسـاله در اتفاقات سـال جاری 

در بـازه زمانـی شـهریور تـا دی مـاه هم قابل رویت بود و در همین راسـتا 

پایبنـدی اعتقـادی مـردم را در مراسـم تشـییع  شـهدای گمنـام شـاهد 

بودیـم. تشـییع پرشـوری کـه جلـوه ای پربازدیـد از آن را مـردم روسـتای 

پردنجـان اسـتان چهارمحال وبختیـاری رقـم زدند. 

اینکـه جامعـه به سـمت  خشـونت   در اعتراضات برود یـا اینکه درحالی که 

معترض است، مسالمت آمیز اعتراض خود را به گوش مسئولان برساند، 

امری اسـت که به مکانیسـم حکمرانی بسـتگی دارد. هر زمان اصلاحی 

در ایـن مکانیسـم صـورت بگیـرد، درشـرایطی کـه مجـددا اعتراضـی در 

کشور ایجاد شود، مردم معترض به دفاع از ارزش های انسانی و بازتولید 

حماسـه دی 88 می پردازند، اما در شـرایطی که این اصلاح کند صورت 

بگیـرد یـا اصـلا صـورت نگیـرد مجـددا بایـد منتظـر کنشـی اعتراضی از 

همیـن مـردم معتقـد بود. کنشـی کـه عدم طراحی بسـتر مناسـب برای 

حصـول نتیجـه ای منطقـی هربـار کـه رخ دهـد زمینـه بـه  حاشـیه رانده 

شـدن آن و سوءاسـتفاده معاندان نیز فراهم می شـود. 

اتفاقاتی که در مدت 7 ماه پس از انتخابات 88 در کشـور رقم خورد باعث شـد تا 

حضور میلیونی مردم در حماسه 9 دی پیام های مهمی را در دفتر تاریخ رقم بزند. 

بعـد از آنکـه ادعـای تقلـب درنهایت به توهین به اعتقـادات دینی و مذهبی 1 

ختـم شـد جمعیـت میلیونـی مـردم ایران روانه خیابان شـد تا اصـرار خود بر 

تقدس وجهه دین در جامعه ایران را نشـان دهد. جمعیتی که بخشـی از آن افرادی 

بودند که چه بسا نسبت به نتیجه انتخابات معترض بودند اما اجازه تعرض به حریم 

دینـی خـود را نیـز نمی دادند. این اتفاق برخـلاف طراحی معاندان برای ارائه تصویر 

تسـلط خود بر خیابان های ایران تعلق جامعه ایران به اسـلام و انقلاب را اثبات کرد. 

زمانـی کـه به طـور کامـل آشـکار گشـت تقلـب در انتخابـات بهانه بـوده و 2 

ولایـت فقیـه هدف اصلی اردوکشـان جهت تحمیل نظـرات دیکتاتورگونه 

خود ذیل لوای ادعای آرای گم شـده بوده اسـت، مردم به طور گسـترده در خیابان 

حضـور پیـدا کـرده و بـا ولایت فقیه تجدیـد بیعت کردند. 

9 دی نشـان داد در حضور خیابانی، تعداد معتقدان به انقلاب اسـلامی در 3 

سراسـر کشـور بسـیار بیشـتر از تعداد مخالفان حتی در نخسـتین روزهایی 

است که صفوف بسیاری از آنها هنوز جدا نشده بود. علاوه بر این بخشی از حاضران 

در حماسه 9 دی، حاضران در اعتراضات خیابانی بودند و این امر نشان داد ظرفیت 

بـه کار گرفتـه شـده توسـط جریـان آشـوب نیز تا حد زیـادی به انقلاب تعلق داشـته و 

براندازان درصدد سوءاسـتفاده از احساسـات مردم انقلابی بر علیه انقلاب بوده اند. 

بعـد از آنکـه برخـی بـا اسـتناد به اعتراضـات خیابانی در نتیجـه انتخابات 4 

تشـکیک ایجـاد کردنـد حضـور حماسـی مـردم در ماجـرای 9 دی عمـلا 

تاییـدی بـر سـلامت انتخابات نیز محسـوب شـد. 

9 دی، 7 ماه پس از آغاز بهانه تقلب و شـرارت ها رخ داد تا نشـانه ای باشـد 5 

بر خویشتنداری مردم انقلابی در برابر انحرافات. این خویشتنداری نتیجه 

خـود را زمانـی نشـان داد کـه طیـف زیادی از گروه معترضان نیز بیرق آشـوب را رها 

کرده و در ذیل پرچم ملی خود مجتمع شـدند. 

9 دی تعییـن خطـوط قرمـزی بـرای ضدانقـلاب بود تا بداننـد حد حرکت 6 

آنـان تـا پیـش از ایـن خـط قرمـز اسـت. از ایـن رو پـس از 9 دی ظرفیـت 

سوءاسـتفاده از وقایـع کشـور کاهـش یافتـه و بهره گیـری از ظرفیت مـردم متدین 

علیـه انقـلاب تخلیـه شـد و در وقایـع آتـی ماننـد 96، 98 و 1401 که با توجیهات 

گرانـی، گرانـی بنزیـن و فـوت یک نفر در مرکز پلیس امنیـت اخلاقی رخ داد، تمام 

تـوان طراحـان بالاجبـار بـر افـراد شـرور و اقدامـات شـرارت انگیز متمرکز شـد. این 

روش باعـث شـد اقدامـات التهاب آفریـن بـه زمان و مکانی محدود منحصر شـود. 

9 دی بـا ایجـاد فهـم عمومـی در قاطبـه مـردم متدین، بخش اعظم آنهـا را از 7 

دایـره تصمیم گیـری و طمـع طراحان خارج کرده و موجب شـد طراحی های 

بعـدی صرفـا بـه هویت دهـی و سـوزاندن بخش هـای دیگـری از جامعـه اختصـاص 

پیـدا کند. 

مشـخص شـدن حـد و مرزهـای جامعـه ایـن پیامـد را بـرای دشـمن به 8 

دنبال داشـت که از گسـتره اقدامات خود کاسـته و اهداف سـنگین 

خود علیه ایران را بر دوش بخش کوچک تری سـوار سـازد که همین امر ضمن 

دورسـاختن دشـمن از تحقـق اهدافـش ایـن بخش کوچک شـده تحت تاثیر را 

در سـطوح مختلـف دچـار تحولاتـی کرد. بخشـی از جامعه کوچک شـده براثر 

فعالیت هـای دشـمن آگاه شـده و بـه دلیـل ادراک فریـب خـوردن از سـوی 

دشـمن از حیطـه اثرگـذاری دشـمن خـارج شـدند. بخش دیگـری از این افراد 

نیـز بـا شکسـت پی درپـی فعالیت های خیابانی از این تحـرکات دوری گزیدند 

و درنهایـت صرفـا بخـش اندکـی از جامعـه بـرای اثر گذاری میدانـی تحت نفوذ 

تبلیغاتـی باقی ماند. 

9 دی 88 بـه دلیـل وقایـع پیـش و پـس از آن، تشـکیل دهنده یـک ۹ 

هسـته سـخت انقلابی در ایران بود، همان گونه که وقایع پیش و پس 

از 22 بهمـن ۵7 بـه شـکل گیری یـک هسـته سـخت در ایران انجامیـده بود. 

در برخـی مواقـع شـکل گیری دولت هـا براسـاس ایـده ای غریـب بـا 1۰ 

فضـای اجتماعـی باعـث می شـود حامیـان بـر اثـر دوری از عوامـل 

پدیدآورنـده ایـده، از حضـور اجتماعـی دوری گزیـده و پیگیـری ایـده را بـه 

دولـت محـول کننـد. ایـن اتـکا بـه دولت برای تحقـق یک ایـده از ظرفیت های 

پیگیـری جمعـی توسـط جامعـه تـا حـد زیـادی می کاهـد. 9 دی نشـان داد 

انقلاب دارای اصالت بالای اجتماعی اسـت و حاکمیت ایران دارای پشـتوانه 

بزرگـی در جامعه اسـت. 

رنســانس سیاســی 9 دی بــه زیســت سیاســی عــده ای پایــان داده 11 

ــران  ــت ای ــارکت در سیاس ــان مش ــه خواه ــرادی ک ــد اف ــث ش و باع

هســتند ناچــار شــوند موضعــی روشــن دربرابــر اردوکشــی یــا جهت گیری های 

ضدانقلابــی داشــته باشــند. 9 دی باعــث شــد چهره هــای سیاســی بــا هــدف 

جلوگیــری از طــرد شــدن در فضــای اجتماعــی نســبت بــه ســران حصرشــده 

فتنــه اعــلام موضــع روشــنی داشــته باشــند. پــس از 9 دی جریانــات سیاســی 

تــلاش کردنــد بــا روش هایــی همچــون تقســیم زمانــی و اهدافــی تجمعــات 

و اعتراضــات، هویــت خــود را از وقایــع رادیــکال رخ داده مبــرا کننــد. بــر 

همیــن اســاس بــود کــه در ســال 1392 بــا روی کارآمــدن حســن روحانــی 

ــر  ــی و مص ــه اصل ــه او، بدن ــک ب ــی نزدی ــات سیاس ــی از جریان ــل بزرگ و خی

اردوکشــی ها مجالــی بــرای بــروز نیافــت و خواســت رفــع حصــر نیــز تنهــا در 

بــوق تعــدادی رســانه و فــرد کــه تــلاش بــرای بزرگنمایــی آن داشــتند محــدود 

مانــد و خامــوش شــد. 

9 دی حرکـت جوش وخـروش مردم ذیل فراخوان نهادهای انقلابی 12 

بـود تـا مشـخص گـردد نهادهـای برآمـده از انقـلاب ظـرف بزرگی از 

جامعـه ایـران هسـتند و قـدرت حضـور اثر گـذار در میـدان را دارنـد. قدرتی که 

عـدم به کار گیـری آن بیـش از آنکـه به ضعف های سـاختاری بازگردد ناشـی از 

سـوء عملکردهـا و رویکردهـای منفعلانـه افراد متصدی امر اسـت. 

یکی از اهداف آشـوب های سـال 88 درگیرسـاختن ایران به فضای 13 

داخـل و جلوگیری از گسـترش نفوذ منطقـه ای تهران بود. برخلاف 

خواسـت طراحان، ایران این آشـوب ها را مهار کرده و نیروی قدرتمندتری برای 

مواجهـه بـا دشـمن خارجـی به دسـت آورد. نیرویـی که در سـال های بعد برای 

مبـارزه بـا گروهک هـای تروریسـتی همچـون داعش و حامیـان بین المللی آن 

به کار گرفته شـد و به ثمر نشسـت. 

یخی مردم مشـابهت های صحنه آرایی حوادث 88، پاییز 1401 و واکنش های تار

تکثر  و اتحاد جامعه بسـتگی به رفتار حاکمیت دارد!ظرفیت های دی 88 در آینه دی 1401

وری بر  پیام های 9 دی مـر


